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بازتولید
 یعقوبی و تجویدی بر صحنه

شــرق: محمد یعقوبــی با نمایــش «تنها راه  �
ممکن» و فرهــاد تجویدی با نمایش «من» بهمن 

امسال به صحنه می آیند. 
این دو نمایش بازتولید هر دو کارگردان اســت 
که «تنها راه ممکن» در تئاتر شهر و «من» در تالار 
محراب اجرای عمومی شــده اند. محمد یعقوبی 
«تنها راه ممکن» را از ابتدای بهمن در سالن تئاتر 
باران روی صحنــه می برد. او «تنهــا راه ممکن» 
را در ســال ۱۳۸۴ در سالن ســایه مجموعه  تئاتر 
شــهر روی صحنه برد و این اجــرای جدید، پروژه  
پایانــی دو کارگاه بازیگری محمد یعقوبی اســت 
که ازســوي کمپانی تئاتر باران و آموزشگاه هنری 
«ســینمایش» برگزار شده است. «تنها راه ممکن» 
از ۹ قطعه  نمایشــی کوتاه به نام های «ناگفته ها»، 
«کلاغ ها و آدم ها»، «اپیدمی خنده»، «پدر»، «جایی 
دور از این جا»، «افسانه»، «پژواک»، «منطقه  آزاد» 

و «تنها راه ممکن» تشکیل شده است. 
در این نمایش امیــر ادیب، امیر اکبری، محمد 
بکائیان، هما پریســان پارسایی سرشــت، ســامان 
تیموری، مــارال جعفرقلی زاده، فــروغ جعفری، 
مریم حیدری، ســارا خوبان، یاســمن دخت دباغ، 
کیسان دیباج، محمدرضا ذوالفقاری، پیام رحیمی، 
زین العابدیــن، عباس  پوریــا رســتمی، محســن 
سهراب، الناز شاهوردی، فرنوش شکری، محمود 
شکری، مهدی صفرزاده خانیکی، احمد صمیمی، 
آرش  طورانــی،  محمدجــواد  ضرابــی،  معیــن 
عباس زاده، مریم عباســی، بهاره قربانی، شــیرین 
کاظمیان، محمد کمانی، محمدمهدی لرســتانی، 
ولی محسنی ، خشایار مرادی، محمد ملک نیا، مینا 
نورالدین، رعنا نریمان، ســیدامیر هاشــمی، سیده 
یوسفی صالح  و هادی  شقایق هاشــمی پوراصیل 
(به ترتیب حــروف الفبا) بــازی می کنند. نمایش 
«مــن...»، کاری از فرهاد تجویدی از دهم بهمن  با 
حضــور ۸۰ بازیگر جوان اجرای خود را در ســالن 
اصلی پردیــس تئاتر تهران آغاز می کنــد. با آغاز 
فعالیت «پردیس تئاتــر تهران» و افتتاح این مرکز 
به عنــوان یک مجموعــه بزرگ تئاتــری، نمایش 
«مــن...» به عنوان تولید این مرکز نمایشــی جدید 
روی صحنــه می رود. «من...» روایت نمایشــی از 
زندگی مردمان شهر و رفتار اجتماعی آنها در برابر 
یکدیگر است که تضاد رفتاری اشخاص جامعه در 
چند تابلو نمایشی را نشان می دهد. شیوه اجرائی 
این نمایــش تلفیقی و مدرن کــه مبتنی بر بدن و 
حرکت گروهی است، با تصویرسازی هیجانی یک 

نوع وضعیت مطلوب انسانی را تجسم می کند. 
پردیس تئاتر تهران از ماه بهمن و به مناســبت 
دهــه مبارک فجــر فعالیت خود را آغــاز خواهد 
کرد. این مجموعه با داشــتن ۱۰ ســالن نمایشی و 
امکانات مختلف در منطقه شــرق تهران، واقع در 
اتوبان امام علی جنوبی، خروجی شــهید محلاتی 
(به سمت شرق) خیابان شهید شاه آبادی جنوبی، 
بعد از میدان مالک اشــتر، خیابان شــهید بقایی، 

جنب فرهنگ سرای خاوران واقع شده است. 

محمدحسن سجودی درگذشت
محمدحســن ســجودی، مترجــم و  � شــرق: 

روزنامه نــگار قدیمی، دار فانــی را وداع گفت. او 
کــه عموی دکتر فرزان ســجودی، زبان شــناس و 
استاد دانشــگاه، بود، بامداد پنجشنبه ۲۳ دی  در 
روســتای زادگاهش در توابع گلپایگان درگذشت. 
از ســجودی مقــالات و کتاب های زیــادی مانند 
گیتار من (ســرودها و ترانه های ویکتور خارا)، در 
ســتایش و نکوهش آزادی، تئاتر در آسیا، چشمان 
دفن شــدگان/ میگل آنخل آستوریاس، به جا مانده 
اســت. به همین مناسبت، امروز (۲۵ دی) ساعت 
۱۷ مراســم بزرگداشتی برای وی با حضور اسداالله 
امرایی و فرزان ســجودی در مؤسســه «آپ آرت 

مان» برگزار می شود. 

«امپراطور جهنم» 
از فجر انصراف داد

ســازندگان فیلم «امپراطور جهنم» که  � شرق: 
متقاضی شــرکت در سی وپنجمین جشنواره فیلم 
فجر بودند و اثرشان در بخش چشم انداز جشنواره 
پذیرفتــه شــد، از حضور در این رویداد ســینمایی 
انصراف دادند. به گزارش روابط عمومی جشنواره 
فیلم مقاومت، محمد خزاعی (تهیه کننده) و پرویز 
شــیخ طادی (کارگردان فیلم سینمایی «امپراطور 
جهنم») در نامه ای خطــاب به حجت االله ایوبی، 
رئیس سازمان سینمایی، انصراف خود را از شرکت 
در جشنواره اعلام کردند که در بخشی از این نامه 
آمده اســت: ترجیح می دهیم به صورت رســمی 
انصراف خود را از حضور در این رویداد ســینمایی 

اعلام داریم.»

زیر آسمان فیروزه اى

رقابت ۱۰ اثر خارجي و ۲۰ اثر داخلي در بخش 
مسابقه بین الملل تئاتر فجر

هیچ کارگردان شاخص خارجي 
نداریم

شرق: در میان فهرست۳۰ نمایش راه یافته به  �
بخش مسابقه بین الملل سي وپنجمین دوره تئاتر 
فجر، عنوان کارگردان شناخته شده اي از کشورهاي 
خارجي دیده نمي شــود، اما مي توان دراین بین بر 

حضور بیش از ۱۰ چهره داخلي تأکید کرد. 
در ایــن فهرســت مي تــوان شــاهد حضــور 
نمایش هایي به کارگرداني مســعود رایگان، پارسا 
پیروزفر، حســین پاکدل، حمید پورآذري، سیامك 
احصایــي، کیومرث مــرادي، آتیلا پســیاني، نیما 

دهقان، آزاده انصاري، آروند دشت آراي و... بود. 
همچنین از کشــورهاي بنام تئاتري نیز آثاري از 
کشورهاي فرانسه، هلند، لهســتان و ژاپن حضور 

دارند. 
دبیرخانــه جشــنواره تئاتــر فجر اســامی ۳۰ 
نمایــش راه یافته بــه بخش مســابقه بین الملل 

سی وپنجمین جشنواره تئاتر فجر را اعلام کرد.
به نقل از روابط عمومی سی وپنجمین جشنواره 
بین المللــی تئاتــر فجــر، ۳۰ نمایــش در بخش 
مســابقه  بین الملل اجرا می شوند که از این میان، 
۱۰ اثر خارجــی، یک اثر تولید مشــترک از ایران و 

هلند و ۱۹ اثر از ایران به رقابت می پردازند.
دبیرخانــه این دوره از جشــنواره با تشــکر از 
تمامی گروه های شرکت کننده، اسامی نمایش های 
شــرکت کننده در بخش مســابقه بین الملل را به 

شرح ذیل اعلام کرد:
نمایش «از زیرزمین تا پشت بام» به نویسندگی 
«مهین صــدری» و کارگردانی «افســانه ماهیان» 
از تهران. نمایش «اســب ها ایستاده می میرند» به 
نویسندگی و کارگردانی «حسن عابدی» از بجنورد. 
نمایش «آنجا» به نویسندگی و کارگردانی «جواستر 
امگــرن» از نــروژ. نمایش «بیســتون می تازد» به 
نویســندگی و کارگردانی «امین رضایی اردانی» از 
مشــهد. نمایش «تو ماهی نیستی» به نویسندگی 
و کارگردانی «میهران توماسیان» از ترکیه. نمایش 
«جاودانگــی» اثری گروهی بــه کارگردانی «نیما 
دهقــان» از تهران. نمایش «جی» به نویســندگی 
«کیــوان میرمحمــدی» و کارگردانــی «صــادق 
نصیری» از یزد. نمایش «خانه ابری» به نویسندگی 
مشترک «نشیمنه نوروزی و محمدزمان وفاجویی» 
و کارگردانی مشترک «ســیامک احصایی و حمید 
پــورآذری» از تهــران. نمایش «خوشــبختی های 
کوچک سوسک شــدن» به نویســندگی مشــترک 
«نــادر برهانی مرند و فرهاد امینــی» و کارگردانی 
«آزاده انصــاری» از تهران. نمایــش «در اعماق» 
به نویســندگی «ماکســیم گورکــی» و کارگردانی 
«دیویــد دوویش ویلــی» از گرجســتان. نمایش 
«دربــاره تصویــری کــه از مــن داری تجدیدنظر 
کن» به نویســندگی «نغمه ثمینــی» و کارگردانی 
«آروند دشــت آرای» کار مشــترک ایــران – هلند. 
نمایش «دســتاری که بر پیکر اسب پیک در راه در 
عجب راهی، دی و روز مســخ پیک ماند، تا در راه 
دســتاری خونین شود» به نویسندگی و کارگردانی 
«جواد صداقت» از بوشــهر. نمایــش «دیابولیک: 
رومئو و ژولیت» به نویســندگی «محمد چرمشیر» 
و کارگردانــی «آتیلا پســیانی» از تهــران. نمایش 
«راهبان معبد وانگ» به نویســندگی «محمدرضا 
کوهســتانی» و کارگردانی «احمد ســلیمانی» از 

تهران.
نمایش «رویای یک شــب نیمه تابســتان» به 
نویســندگی «باقر ســروش (ویلیام شکســپیر)» و 
کارگردانی «مصطفی کوشکی» از تهران. نمایش 
«روان پریشــی» بــه نویســندگی «ســارا کیــن» و 

کارگردانی «ماکاناتسولشویلی» از گرجستان.
نمایش «ســفید» به نویســندگی و کارگردانی 
«کوکوونــا» از ژاپــن. نمایــش «شــاخص» بــه 
نویســندگی «فواد کوچــی» و کارگردانی «مایکل 

آدوبرتیو» از فرانسه.
نمایش «صوراسرافیل» به نویسندگی «سیاوش 
پاکراه» و کارگردانی «عامر مسافرآستانه» از تهران. 
نمایش «فرشته مرگ» به نویسندگی و کارگردانی 
«مســعود رایــگان» از تهران. نمایــش «کابوس 
حضرت اشرف» به نویسندگی و کارگردانی حسین 
پاکــدل از تهــران. نمایش «گروه کــر یتیمان» به 
نویســندگی و کارگردانی «جرزی زون» از لهستان. 
نمایش «ماتریوشکا» به نویســندگی و کارگردانی 
«پارســا پیروزفر» از تهران. نمایش «مستاجر» به 
نویسندگی و کارگردانی «ستاره امینیان» از تهران. 
نمایش «من، ســیزیف» به نویسندگی و کارگردانی 

«وسلکاکونچوآ» از بلغارستان.
نمایش «نامه های عاشــقانه از خاورمیانه» به 
نویســندگی مشــترک «کیومرث مرادی» و «پوریا 
آذربایجانــی» و کارگردانی «کیومــرث مرادی» از 

تهران.
نمایش «نیم روز اسکاتلند» با نگاهی به مکبث 
به اثــر شکســپیر و کارگردانی «نــدا هنگامی» از 
تهران. نمایش «وام» به نویســندگی و کارگردانی 
«عامر ابوالهیل» از عراق. نمایش «یرما» برداشتی 
از لــورکا و کارگردانــی مشــترک «اشــکان  آزاد 
صادقی» و «الهام شکیبا» از تهران. نمایش «یک» 

به نویسندگی و کارگردانی «لیزاوربلن» از هلند.
سی وپنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به 
دبیری سعید اســدی از اول تا دوازدهم بهمن ماه 

در تهران برگزار می شود.

تا جشنواره

سال چهاردهم    شماره 2776هنر شنبه   25 دي 1395

فیلــم  تهیه کننــده  مهاجــر،  مســتانه 
«اســرافیل»، در اظهارنظری از طریق مدیر 
رســانه ای این فیلم، اعلام کرده: «اسرافیل 
به عنوان تنهــا نماینده ایران به جشــنواره 
فیلم برلین راه یافتــه؛ اما حضورش در این 

جشنواره قطعی نیست». 
اظهــاری نظــری غیرمتعــارف و کمی 
عجولانه! چون معمولا رســم بر این است 
کــه جشــنواره های بین المللی در سراســر 
جهان براســاس تقویم کاری شــان به طور 
مشــخص،  اســامی  روزی  در  و  رســمی 
فیلم های پذیرفته شده از کشورهای مختلف 
را اعــلام می کننــد؛ مگــر اینکــه دعوت از 
ایــن فیلــم از طریق ایمیل رســمی مدیران 
شــصت وهفتمین جشــنواره فیلم «برلین» 
به اطلاع دســت اندرکاران فیلم «اسرافیل» 
رســیده باشــد که در این صــورت، باز هم 
اعلام علنی پیش هنگام چنین خبری، دور از 
قواعد حرفه ای به نظر می رســد. بااین حال، 
مســتانه مهاجر چنین خبری را به صراحت 

تأیید و عنوان کرد: ««اســرافیل» به شصت وهفتمین 
جشــنواره فیلم برلین دعوت شــده و طبق اطلاعاتی 
که داریم، تنها نماینده ایران در آن فســتیوال اســت؛ 
اما من به عنوان تهیه کننده و خانم پناهنده به عنوان 
کارگردان، هنوز بــه نتیجه قطعی برای نمایش فیلم 

در آن جشنواره نرسیده ایم». 
این تهیه کننده در گفت وگو با «شــرق» تأکید کرد 
بیــش از این دربــاره فیلم و سرنوشــت آن صحبت 
نخواهد کرد و در برابر این پرســش کــه «آیا حضور 
نیافتــن فیلم در جشــنوار ه برلین، حاصــل «تردید» 
شماســت یا تصمیم»، پاســخ داد: «قطعــا این نگاه 
حاصــل تصمیم مــن و خانــم پناهنده اســت». اما 
پرسش های متعددی در این مسیر مطرح می شود؛ به 
طور مثال آیا دست اندرکاران این فیلم در برابر دعوت 
دیگــر جشــنواره های خارجی هم چنیــن تصمیمی 
اتخاذ می کنند؟ یا اساســا هنوز فیلمی که شرکت آن 
به طور رســمی در جشنواره ای اعلام نشده،  حضور یا 
عدم حضورش پرسش برانگیز خواهد بود؟ آیا اصولا 
رســم بر این اســت که فیلم ســازان در برابر کارهای 

انجام داده شده  شــان مــورد پرســش قــرار خواهند 
گرفت یــا در برابر کارهــای انجام نشده شــان؟ و... . 
بااین حال، این موضوع را بررســی کرده ایم و واقعیت 

این اســت که اســم جشــنواره 
برلیــن با وقایــع روزهای حضور 
 ،(Anke Leweke) آنکــه لِوکِــه
جشــنواره  این  رســمی   نماینده 
 در تهــران، گــره خورده اســت. 
سینماسینما  سایت  پیش  چندی 
نوشت: «آنکه لِوکِه که به همراه 
کارشناس  دستوری،  نوش آفرین 
مشــاور انتخاب جشــنواره فیلم 
برلیــن و مترجم، قصد داشــت 
ایران  آذر،  صبح یکشــنبه هفتم 
را به مقصــد آلمان تــرک کند، 
موفق به این ســفر نشــد. دلیل 

راهی نشــدن او با پرواز برلین، این بود که قبل از پرواز 
و در آخرین چک در فرودگاه، پاســپورت دســتوری از 
او گرفته می شود و در این وضعیت لِوکِه نیز تصمیم 

می گیرد ســوار هواپیما نشــود. بعد از ایــن مرحله 
چمدان های هر دوی آنان بازرســی مي شود؛ چمدان 
پر از فیلم لِوکِه از فیلم ها خالی می شــود و آثاری که 
او بــرای بازبینــی انتخاب کرده 
بــود، از او گرفته می شــود. به 
لِوکِه گفته شــده مشکلی برای 
ترک ایــران نــدارد و دوشــنبه 
هشــتم آذر ایران را ترک خواهد 
کرد. اما دستوری با وجود آنکه 
است  آلمانی  پاســپورت  دارای 
و سال هاســت به عنوان پزشک 
در آلمان زندگــی می کند، فعلا 
او  بررســی ها درباره  تازمانی که 
انجام شــود، امکان خروج را از 
ایران ندارد. پاســپورت دستوری 
درحال حاضر ضبط شده است». 
بعد از آن دادســتان تهران هم به ماجرای دستگیری 
نماینده جشــنواره برلین واکنش نشــان داد. عباس 
جعفری دولت آبــادی گفــت: «اخیــرا خانمی به نام 

«آنکــه لِوکِه» وارد کشــور شــده و پس از 
ارتباط گیــری با برخی محکومــان فتنه، با 
به همراه داشتن بیش از ۶۰ فیلم زیرزمینی 
و غیرمجاز قصد خروج از کشــور را داشت 
کــه حین خروج دســتگیر شــد». با توجه 
به این واقعــه، تحلیل ها برایــن بود فیلم 
«اســرافیل» به دلیل این مسئله از حضور 
در این جشــنواره ســر باز می زند؛ اما بنا به 
اظهارات یک منبع مطلع، فیلم «اسرافیل» 
دارای پروانه نمایش در جشنواره فیلم های 
خارجی اســت و از این نظر مشکلی برای 
حضور در جشــنواره برلین نــدارد. ضمن 
اینکه اصــولا فیلم های ایرانی با داشــتن 
مجوز های رســمی و قانونــی، هیچ منعی 
برای حضور در جشــنواره برلیــن ندارند. 
رابطه ســینمای ایران با جشــنواره برلین 
هم مناســب است؛ اما آنچه متولیان فیلم 
«اســرافیل» را به تردید واداشته،  این است 
که فیلم در بخش اصلی جشــنواره برلین 
پذیرفته نشده و ازآنجاکه برای بخش های 
دیگر دعوت شــده،  بنابراین ترجیح می دهند شانس 
حضور در جشنواره فیلم کن را از دست ندهند؛ چون 
طبق قوانین جشــنواره های درجه الف، پذیرفته شدن 
فیلم ها در بخش هــای اصلی هنگامــی امکان پذیر 
اســت که برای نخســتین بار در همان جشــنواره به 
نمایش درآیند و پیش از آن در جشــنواره بین المللی 
دیگري حضور نداشــته باشــند. پیش از این، دو سال 
گذشته «ناهید» به کارگردانی آیدا پناهنده در جشنواره 
کن حضور پیــدا کرد و جایزه «آینــده  نویدبخش» را 
دریافت کــرد و طبعا دســت اندرکاران فیلم ترجیح 
می دهند شانس جشنواره فیلم کن را از دست ندهند.  
«اســرافیل» دومین فیلم بلند سینمایی پناهنده است 
که به بخش مســابقه ســی وپنجمین جشنواره فیلم 
فجر راه پیدا کرد و ازآنجاکه این جشنواره ملی است 
و نــه بین المللی،  حضور در آن مانعی برای شــرکت 
فیلم در جشنواره های جهانی ندارد. این فیلم درامی 
درباره چالش ها و نیازهای عاطفی و روابط انســانی 
است. هدیه تهرانی، مریلا زارعی، هدی زین العابدین 

و پژمان بازغی بازیگران اصلی این فیلم هستند. 

یک مقام آگاه در گفت وگو با «شرق»

فیلم های مجوزدار منعی برای حضور در «برلین» ندارند
فرانک آرتا
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  فکــر می کنــم این اجــرا مهم تریــن اتفاق  �
بازیگری ات باشد؟ 

برای مردم شــاید بازیگری ام مهم باشــد اما برای 
خــودم متنم مهم تر اســت. چون مــن بازیگری را از 
ســال های نوجوانی ام آموخته ام و فهیمه راســتکار 
و شــهره لرستانی اولین اســتادانم در زمینه بازیگری 
هستند. بعدها در دانشگاه الزهرا نیز بازیگری را دنبال 
کــردم و خانم ژالــه علو و دکتر پروانه مــژده از دیگر 
اســتادانم بودند که من نقد و تحلیل را نزد دکتر مژده 
گذراندم. مرحوم راســتکار می گفــت تو بازیگر خوبی 
هستی اما بهتر اســت بازی نکنی چون در نقش فرو 
می روی و بیرون آوردنت سخت است. هر وقت تمرین 
داشتیم خانم راســتکار برای اینکه مرا از نقش بیرون 
بیاورد، یک پارچ آب یخ روی ســرم می ریخت. زمانی 
که چنگیزخان را تمرین می کردیم، یک روز آنا نعتمی 
ســر تمرین نیامــد و محمد حاتمی از من خواســت 
نقشــش را بازی کنــم. بعد گفت چقــدر خوب بازی 
می کنی. اما الان آسم دارم و پارچ آب یخ برایم بسیار 
ضرر دارد. اما به ناچار بایــد خودم این نقش را بازی 
می کردم چون هر بازیگری که تست شد، نتوانست آن 
چیزی باشد که این نقش  بود. این نقش یک جورهایی 
خود یثربی است و برای آنها سخت بود که دقیقا خود 

یثربی شوند. 
ما دو اپیزود داشــتیم که یک اپیزود را باید با آقای 
حاتمــی بازی می کــردم که البته آن نقش بســیار از 

لطافت و عشــوه زنانه برخوردار بود که من باز 
نمی توانســتم آن را بازی کنم چون خیلی از آن 
نقش دور هســتم. البته فعــلا آن اپیزود را کنار 
گذاشــته ایم چون هر اپیزود حــدود ۷۰ دقیقه 
است و دیگر مردم حوصله کار دوساعته و بیش 
از آن را ندارنــد و احتمــالا در اجرای بعدی که 
در تالار خصوصی یا دولتــی خواهد بود، حتما 
آن را نیز اجرا خواهیــم کرد. در اپیزود دوم هم 
قرار بود من و دخترم، نیایش بازی کنیم که زمان 
اجرا و امتحانات دانشــگاهش یکی شد و سریع 
بازیگری را که سه، چهار ســال بیشتر از نیایش 

بزرگ تر نیست، جایگزین کردم. 
  بنابراین در این اجرا مســئله اصلی ات  �

رابطه مادر و دختری است؟ 
نه، آن در اولویت دومم اســت وگرنه ممکن 
نبود ســراغ دخترم بروم چــون نیایش حوصله 
تمرین های طولانی را ندارد. بلکه مسئله اصلی 
شــب به معنای تاریکی اســت و ترسی که در 
تاریکی هســت و همه ما به گونــه ای دچار این 
ترس می شــویم. در اینجا زنی نمی خوابد چون 
در خــواب تاریکــی و ترس ســراغش می آیند. 

درامــم مواجهه با این شــب اســت و چــون مقاله 
را  راه حلی  بنابرایــن  جامعه شناســانه نمی نویســم، 
نســخه پیچ نمی کنم بلکه آن را فقط نشان می دهم. 
در این شب یک زن هست که تصادفا مادر است، دکتر 

است و دختری هم دارد. 
  شاید مثل نمایش قبلی تان این متن هم نوعی  �

حدیث نفس باشد؟ 
هم آره و هم نه. نه؛ چون در کار قبلی خودم بازی 
نمی کردم و بازیگر ممکن اســت طوری بازی کند که 
دیگر در آن چیســتا یثربی به چشــم نیاید اما در اینجا 
آره؛ چون خودم بازی می کنم. هوشنگ هیهاوند، داور 
بازبینی، می گفت تا اینجا بهترین کاری اســت که از تو 
دیده ام چون به دلم نشســته اســت و شاید برای این 
است که اشــک ریختنم بســیار واقعی است و خیلی 

عادی و صمیمی بازی می کنم. 
این نقش به شــدت خودم هستم و نیستم. هستم 
چــون دغدغه ام تاریکی و ترس اســت و الان هم در 
کانالم و در اینســتاگرام جمله هایــی را از من بچه ها 

تصویر گرفته و گذاشــته اند که دراین باره اســت. اینها 
جمله های نمایش است؛ برای مثال می گویم: از شب 
نترس بالاخره صبح می شــود و غیــره. به هرحال این 
نقش ســارا نام دارد و اسم همســرش هم رضاست 
و نمی خواهــم خیلی با آن همذات پنــداری کنم. در 
واگویه هایم اما بخش پنهان زندگی ام هســت. اما در 
کار قبلی یــک زن بود که تمثیلی بود و او یک شــب 
مــی رود آشــغال هایش را بیرون بگــذارد و همه آن 
آدم هــا تمثیل هســتند و در پایــان می فهیم که اصلا 
بیــرون نرفته اســت و... اما در اینجا من به شــدت از 
تاریکی می ترســم و بازی در آن برایم بســیار دردناک 
است. برای همین خیلی حسی بازی می کنم و همین 
چند روز پیش که در قشــقایی داشــتیم با نور تمرین 
می کردیم، مدام به من هشدار می دادند که چرا داخل 
نور موضعی نمی روی؛ چون بازی را تکنیکال می بینند 
و من آن را کاملا حســی گرفته ام و به آنها گفتم زیاد 
به من گیر ندهید. من مشــکل ریه هم دارم و صدا در 
قشــقایی به ردیف های آخر نمی رسد و این صدایم را 

ضعیف می کند. درحالی که باید با همان شــور و حال 
درونی ام بازی کنم. شاید پیش از این در تالار کوچک تر 
تمرین کرده ام و حالا باید بــه نور و گریم و لباس هم 
حســاس شــوم چون طراح لباس برایم کت و دامن 
سرخ طراحی کرده که اصلا در عمرم نپوشیده ام و این 
کارم را سخت می کند و حتی به خانم حاجیها گفته ام 
که خیلی به گریم اعتقــادی ندارم و نمی دانم چطور 

با آن کنار بیایم. 
  شاید بشــود گفت بازی، شما را انتخاب کرده  �

است؟ 
شــاید این بازی پایانی هم باشــد چون شروعی در 
میان نیست و شــاید این هفت شب دیگر تکرار نشود 
و ایــن همه جور تنشــی برایم ایجاد می کند و شــاید 
دیالوگی از یادم برود که کار بازیگر مقابلم ســخت تر 
شــود چون خودم نویســنده و کارگردان هم هستم. 
البته پیش از این هم دو بار برای سریال و یک بار برای 
تله فیلمی که خودم نوشته بودم، دعوت به کار شدم 
امــا بازی را قبول نکردم. حتی برخی از کارگردان های 
تئاتر هــم از من دعــوت کرده اند که نقشــی را بازی 
کنم که به خودم خیلی شــبیه اســت یا من از پسش 

برخواهم آمد. 
  چرا از نظــر خودت متــن از بازیگری برایت  �

مهم تر است؟ 
ایــن متن هم قابلیت رئال و هم ســوررئال دارد و 
برای همین طراح صحنه ام دقیقــا نمی داند چگونه 
صحنــه را طراحی کنــد. گاهی پیشــنهاد رئال 
می دهــد و گاهــی هم همه چیــز را می خواهد 
وارونه جلــوه دهد که ســوررئال جلوه کند که 
مــن آن را اصلا نپذیرفته ام. برای همین ســعی 
کرده ایــم فضــا را خالــی بگیریم و بــا کمترین 
چیزهــا بازی را پیش ببریم و این به بازی خودم 
برمی گــردد که گاهــی واقعی و عینی شــدن و 
گاهــی ذهنی و درونی شــدن را بــه نرمی بازی 

می کنم. در فضا مدام تضادها حضور دارند. 
�  تــو این بــار دو شــیوه قبلــی ات یعنــی؛ 
اسطوره و درونی را با شــیوه واقع گرا و بیرونی 

درآمیخته ای؟ 
بله. دقیقا. معلوم هم نیست کجا این مرزها 
شکسته می شــود و این را بازی ام پیش می برد 
چون معلوم نیســت کدام جمله ام ذهنی است 
و کــدام را در لحظــه دارم بــه بازیگــر مقابلم 
می گویم. کامــو می گوید پروژکتورها بی رحم اند 
و بازیگر نمی تواند خود را پنهان کند و شکسپیر 
هم در هملــت می گوید بازیگــران نمی توانند 
رازی را پنهان کنند و همه چیز را خواهند گفت. 

بنابراین من هم دارم افشاگری می کنم. 

گفت وگو با چیستا یثربی، کارگردان و نویسنده
دارم افشاگرى مى کنم

رضا آشفته

«شب» نمایشــی با بازیگری، نویسندگی و کارگردانی چیستا یثربی اســت که به مدت هفت شب و ساعت 
۱۹ در تالار قشقایی اجرا می شــود. در این درام روان کاوانه که براساس ترس های یک زن اجرا می شود، او 
و لیلی ســلیمانی بازی می کنند و طراح صحنه اش با نیایش میمندی نژاد، موسیقی اش از علی سینا رضانیا و 

گریمش با ماریا حاجیهاست.

اصولا فیلم های ایرانی با داشتن 
مجوز های رسمی و قانونی، هیچ منعی 
برای حضور در جشنواره برلین ندارند. 

رابطه سینمای ایران با جشنواره 
برلین هم مناسب است؛ اما آنچه 

متولیان فیلم «اسرافیل» را به تردید 
واداشته،  این است که فیلم در بخش 
اصلی جشنواره برلین پذیرفته نشده و 
ازآنجاکه برای بخش های دیگر دعوت 
شده،  بنابراین ترجیح می دهند شانس 

حضور در جشنواره فیلم کن را از 
دست ندهند

شرق: در صفحــه ۱۲ روزنامه ۱۸ دی مطلبی به قلم 
احمدرضــا دالوند درباره چیدمــان «صدا – تصویر» 
منتشــر شــد. بروشــور این نمایشــگاه به قلم وداد 
فامورزاده و نیکزاد عربشاهی نوشته شده است که به 
اشتباه «مژده طباطبایی» ذکر شده بود. به این وسیله 

پوزش خواسته و تصحیح می  شود. 

اصلاحیه


